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  چكيده
تا قرن هفتم  قرن پنجممنتخب از اشعار شاعران  ايجنگ بياض نام مجموعه

ناشناس نگاشته شده است. اين نسخه خطي كه دربر است كه به دست كاتبي 
دارندة ششصد و پنجاه و پنج بيت شعر از شاعران نامداري همچون منوچهري، 

نتخاب اانوري، سنايي، خاقاني، مجير، كمال و شمس طبسي است از نظر نوع نگاه 
كنندة اشعار بسيار اهميت دارد. در اين جنگ با تأمل بر ابيات منتخب به روش 

توان راه يافت. از سوي مي سي نقد ادبي قرن هفتم كه زمان كتابت اثر بودهشنا
ي مصحح شاعران نيامده يكي ديگر از هاديگر وجود قصايد و ابياتي كه در ديوان

دلايل اهميت اين نسخه است. در اين تحقيق به تحليل درون ماية اين جنگ توجه 
يوة انتخاب اشعار مورد بررسي شده و از منظر نقد ادبي و سبك شناسي اشعار و ش

  قرار گرفته است.
  

 : جنگ بياض، جنگ نويسي، نقد ادبي، سبك شناسيهاكليدواژه

                                                                                                                                                               
  مي، شهركرد، ايراناستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد شهركرد، دانشگاه آزاد اسلا. ١
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  مقدمه

ملت مطالعه در  كي يخيتار يهاهيبه لا يعلم افتيره يلازم برا ياز ابزارها يكي

و دقائق كتابت در روزگاران گذشته و كشف  فياست. شناخت ظرا يخط يهانسخه

به نام نسخه مكتوب كار پژوهشگر نسخه شناس است.  يانتقال فرهنگ در قالب يشگردها

فرهنگ و  ةمفقود يهاتوان حلقهها ميآن يايو اح يخط يهابر نسخه قيدق ةبا مطالع

و  اديز اريبس يخيتار يملات فرهنگعابه سبب ت رانيملت را كشف كرد. در ا كي اتيادب

 يهادر قالب نسخه ميو تعال ميانتقال مفاه ربازياز د ،يرانيمتفكران ا يو هنر يمعنو كرديرو

نويسندگان و  ،متفكران روزگاران پيشين از مرسوم و متداول بوده است. ريام يخط

، حاصل مطالعات و تحقيقات خود را به صورت مكتوب، در دسترس انددانشمندان كوشيده

اين تحقيقات در جهان اسلام حاصل  .براي آيندگان به يادگار بگذارند همگان قرار دهند و

ي بزرگ عمومي و هاخانهبه جايي رسيده است كه از حد احصاء بيرون است و كتاب

بديهي است كه در گذشته و به خصوص قبل  است.خصوصي در تمام دنيا مملو از اين آثار 

صورت مي گرفته است، و صحت  نساخچاپ، تكثير و انتشار كتاب از طريق است صنعتاز 

الب آن بستگي به ميزان دقت و اطلاع كاتبان مختلف داشته است كه به اقتضاي و سقم مط

به  ، و يا احياناًاندچيزي را از قلم مي انداخته ،ه علمي در اين متون دست بردهزمان و پيشين

و از اين رو در متون، تحريفات و تصحيفات زيادي  اندسليقه خود چيزي بر آن مي افزوده

  راه يافته است.

مقدر مي گردد كه از پيشينه   كه ترقي و تعالي يك جامعه آن گاه ستيكسي پوشيده ن بر 

ي بعد هااين آگاهي را مي توان از آثار مكتوب گذشته كه به نسل .آگاه باشد خود تمدن

 يهفتم هجر ةمربوط به سد يخط يهااز نسخه يكي اضيب جنگ رسيده به دست آورد.

 يمنظوم فارس يادب راثياز م يبوده است بخش زي كاتب نكه احتمالاً سندهياست كه در آن نو

كرده  و منتقل حفظ يخواندن ةمجموع كيكرده و به عنوان  يرا به انتخاب خود جمع آور

و شاعران  ي، خاقانيشمس طبس ،يغزنو يسنائ ،يطواط، انور ديرش ،ياست. منوچهر

. آنچه اندبوده سندهيوجه نوجنگ مورد ت نيقرن هفتم در ا ليقرن پنجم تا اوا گرينامدار د

بوده. در  سندهياست كه در دسترس نو ييهاانتخاب اشعار و نسخه ةدارد نحو تياهم
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 يهاوانياز د كي چيشود در همي دهيد اضيكه در جنگ ب ييهاموارد ضبط ياريبس

 يادشدهشاعران شعر از  يخاص يهانسخه يعني نينامبرده وجود ندارد و ا انمصحح شاعر

  ست.هااختلاف ضبط يجنگ تنها سند برخ نيرفته و ا نياز ب

  

  قيتحق ةنيشيو پ اتيادب
است در منابع مختلف  يشيرايمتون و آنچه مربوط به امر نقد و حيتصح تيمورد اهم در

 يهرو ليما بياثر نج يمتون خط حيو تصح ينسخه پرداز خيكتاب تار يول اندسخن گفته

است. در منابع معتبر نسخه  ميمتون قد حيتصح لوژيمتدوو  هاوهيمنبع در مورد ش نيبهتر

متون وجود دارد كه  حياز فنون و اصطلاحات تصح ايمجموعه ريكتاب اخ رينظ يشناس

 يممالك اسلام ريو سا رانيدر ا حيدراز دامن امر تصح ةنشان از سابق هاآن ادِيحجم ز

توان نمي اتمّ كلمه يه معناب حيبه امر تصح اضيجنگ ب ينبودِ نسخه بدل برا ليدارد. به دل

كه نقد  نيشده مطابقت داد. آنچه مسلم است ا حينسخه را با متون تصح وانتمي پرداخت اما

چرا  ستيهم مورد نظر ما ن اضيشاعران موجود در جنگ ب يهاوانيمصححان د حيتصح

 ةكه سابق توان انتظار داشتنمي و اندداشته يدسترس هااز نسخه يبه تعداد محدود شانيكه ا

المثل  يو ف ديد يحيمتون تصح يششم را در تمام نبعد از قر ينسخه پرداز ةهشتصد سال

نگاشته شده را  يچون خاقان يكس وانيكه از د ييهانسخه يانتظار داشت كه مصحح تمام

نگاهي به روش جمع آوري اشعار و صرفاً  قيتحق نياست محال. در ا يامر نيباشد؛ ا دهيد

  ي فني جنگ بياض خواهيم داشت.هانيز ويژگينوع انتخاب و 

 ينسخه شناخت از عل ،يهرو ليما بيمتون از نج حيو تصح ينسخه پرداز خيتار 

از  اضيجنگ ب يجهانبخش، مقاله معرف ايمتون از جو حيآق قلعه، روش تصح يصفر

از جملة  ١٣٨٥نامه بهارستان سال  ١٢و  ١١افشار مندرج در شماره  رجيمرحوم ا

ت مستقل و مشخصي است كه با اين گزارش ارتباط علمي دارد خصوصاً مقاله تحقيقا

  مرحوم افشار.



 ١٣٩٥ ) پاييز٢٥درپي پي، (٣شمارة ، م، سال شششناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ ٧٤

 

  قياهداف تحق

) از اضيجنگ ب فيدر قرن هفتم (زمان تال انيرانيا يذوق ادب يبا جامعه شناس ييآشنا

 يجد كرديو رو اضيشعر شاعران در جنگ ب نشيگز ةاست. نحو قيتحق نياهم اهداف ا

 ةدهد كه در بر دارندمي را نشان يادب ةاز پسند جامع ينوع ،يمدح ديصامؤلف به آوردن ق

در  يمدح ديآمار قصا مينيبمي شود كهمي آشكار آنجاتناقض  نيشگفت است. ا يتناقض

 كياز  شيكه ب ياز شاعران يمدح ديبالاست. اصرار مؤلف در آوردن قصا اريجنگ بس نيا

در قرون  رانيا ةجامع يدهد كه برامي نشان گذردها ميقرن از مرگ مادح و ممدوح آن

 ايدهيقص لمثلا يمهم بوده نه موضوع مدح. ف يشعر مدح يهاكياصل مدح و تكن نيشيپ

در  انشاعر يشگردها به دهد كه مؤلفمي آمده نشان يمحمود غزنو ايكه در مدح سنجر 

مسئله  ني. انويتوجه داشته نه به اصل ستايش پادشاهي چون سنجر يا محمود غزامر مدح 

شعر  راثيدر قرن هفتم هنوز م يانواع ادب يدر طبقه بند انيرانيا  ديدهد كه از دمي نشان

آنچه در  يو غزل (به معن دهياوصاف و قص يعنيزنده است و شعر در نظر آنان ي خراسان

). اندو حافظ از آن بهره برده يكه سعد يقالب مستقل ينه به معن ديآمي دهيآغاز قص

  است. قيتحق نيا يبه پسند مردم در قرون گذشته از اهداف اصل افتيره

  

  بحث و بررسي
  كتابت جنگ، بياض و سفينهالف) 

اي از هاي تكثير فرهنگ ايران در قرون پنجم به بعد فراهم آوردن مجموعهاز راه يكي

شعر شاعران و حكمت حكيمان و گويندگان مشهور بوده است. اين عمل را كه 

هاي عمده ترويج ، بايد يكي از راهاندنام دادهنويسي نويسي و سفينه، جنگنويسيبياض

آمده هايي كه از اين راه فراهم دانست. به كتابها و كتابچه انيانمحسنات شعري در ميان اير

اند. كلمة جنگ (به ضم ميم و سكون نون) را در است اصطلاحاً جنگ يا سفيه گفته

ني بياض بزرگ يعني دفتر سفيدي كه قطعش طولاني باشد هاي جديد فارسي به معفرهنگ

و به اصطلاح در اين زبان دخيل است  يستاند؛ و چون اين كلمه اصلاً فارسي نترجمه كرده

واضح است كه ترجمه عربي جنگ يعني واژه  پر. توان يافتهاي قديم نميآن را در فرهنگ

به سبب شباهت زيادي كه در كشيدگي سفينه معادلي مناسب براي اين دفاتر بزرگ بوده كه 
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نام شهرت يافتند. نكته جالب توجه اين است كه اعراب اند بدينطول به كشتي داشته

جا سفينه را معادل  همهاند و هيچگاه سفينه را به معني جنگ يا دفتر بياض استعمال نكرده

ي اه را به جاند. اين از تصرفات فارسي زبانان است كه سفينكشتي بزرگ به كار برده

ديوان شاعران  در )٣٩٣: ١٣٨٦افشار،اند.(مجموعه شعري، جنگ با بياض به كار گرفته

فارسي زبان واژه سفينه معادل مجموعه شعر ـ جنگ و برگزيده شعر، ديوان شعر، سخن و 

  ي زير از حافظ مؤيد همين مطلب است.ها. نمونهخود شعر آمده است

  لل استاين زمانه رفيقي كه خالي از خ در

  

  نـاب و سـفينه غـزل اسـت صراحي مـي  

  )٣٢: ١٣٦٧(حافظ،                          

  و سفينه حافظ كه جـز در ايـن دريـا من

  

ــاعت   ــنم بض ــي بي ــان نم ــخن درفش   س

  )٢٤٦(همان:                                  

ــار درر ــه نث ــان ب ــد ماهي ــوق برآرن   ز ش

  

ــر   ــايي اگ ــه دري ــد ب ــافظ رس ــفينه ح   س

  )٣٥٠(همان:                                   
حال هم سفرنامه و حسب ،كلمه سفينه در آثار متقدمان به معناي كتب تذكره همچنين

كه شرح مسافرت يك ايراني در عهد » سفينه سليماني«يا » سفينه النجاه«آمده است مانند: 

هاي تذكره اي از كتابارهشاه سليمان صفوي به سيام است. در بعضي موارد سفينه عنوان پ

(كه ترجمه تركي تذكره دولتشاه است) » سفينه الشعرا» «خوشگو فينهس«نيز هست از قبيل 

كه » سفينه محمود«(هر دو درباره شعراي هند) و » سفينه هندي«و » سفينه عشرت«

. ): ذيل سفينه١٣٧٦انوشه و ديگران،( »اره شاعران عهد فتحعلي شاه قاجاراي است دربتذكره

اند گاه مزين به تصاوير كه بيشتر در بردارنده اشعار متقدمان در قالب گوناگون بوده هاسفينه

  افزوده است.شدند كه اين كار بر جذابيت آنها  ميو نقوش مي

نگارگري در كتاب، مربوط به ايران بيش از اسلام است ترديدي در باب اين كه سنت 

 هب . ايرانيانو كتاب آرايان ايراني بوده است دازانپردليل اين نكته آشنايي نسخه«نيست. 

هاي آرايشي از آثارماني و پيروان او اهتمامي بليغ مانويان در تهيه نسخه آرايي كتاب روش

هـ .ق) چهارده جعبه از نسخ آثار مانوي را در  ٣١١داشتند روايت شده است كه چون در (

وانه زمين شده است اين روايت حاكي از آن بغداد به آتش انداختند جويي از زر و سيم ر

آرايي مانويان در ايران عصر اسلامي شناخته بوده پردازي و كتاباست كه اسلوب نسخه
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نويسان و كتاب آرايان عرب در نويسان و كتاب آرايان ايراني به رغم نسخهاست و نسخه

 به )٣٩: ١٣٨٠ل هروي، ماي( »اند.نويسي و كتاب آرايي به اسلوب مذكور توجه داشتهنسخه

: ١٣٥٩رك. دانش پژوه، ( انداند مرقع گفتههايي كه در بردارنده اشعار و تصاوير بودهسفينه

ها انواع تصاوير از اشكال طببعت و زندگي گرفته تا تصاوير خيالي در اين مرقع )١٤٨-٢٢٩

شده است. نقش » الفيه«از موجودات موهوم نظير غول و اژدها و سيمرغ و نيز تصاوير 

هنري به حساب آورد و غالباً آنها را ه پردازي نسخها را بايد در رستة بديهي است كه مرقع

در كتابخانه سلاطين و پادشاهان سراغ گرفت. كما اين كه بيشتر مرقعات معروف متعلق به 

  عهد تيموري در كتابخانه بايسنقر ميرزا بوده است.

  

  نويسينويسي و سفينهضرورت جنگب) 
هاي رسمي ترويج علوم و فنون در روزگار خلافت عباسي و ادوار بعدي كانون رچهاگ

ها بايد افزود. دو بيشتر دربار و مدارس ديني بوده است؛ دو كانون غيررسمي را نيز بدان

كانون اثرگذار و غني در تكثير و ترويج ادب غيررسمي (ادب عرفاني) و ادبيات 

ها به عنوان مركز همگرايي هخانقا .اعران غيردرباريغيردرباري عبارتند از خانقاه و ش

هاي فكري اهل تصوف تا قرن پنجم هجري اهتمام چنداني بر ثبت و ضبط تعاليم و سنت

گيري مكاتب مختلف عرفاني و نيز خود نداشتند. اما از ميانه قرن پنجم هجري و با شكل

و انهدام عقل معتزلي بر اثر  يرستيز دستگاه خلافت عباسي با اهل فلسفه و رشد تفكر اشع

هاي اقدامات سركوبگرانة خلافت عباسي، خانقاه به عنوان مركزي براي ترويج انديشه

عرفاني و تمايلات ذوق ورزانة اهل زهد پاي به عرصة فرهنگ ايراني نهاد و ثبت وقايع، 

 انقاهيخو هر آنچه مربوط به فرهنگ  احوال مشايخ، اقوال پيران، آداب و رسوم، تاريخ

دوم شاعران و اديبان فارسي زبان بودند  كانونبود در كتب اهل خانقاه صورتي جدي يافت.

ورزيدند يا ديگران در زمان حيات كه يا خود به نگارش و كتابت نسخة آثارشان اهتمام مي

رسانيدند. اديبان و شاعراني آوري كرده و به نظر ايشان ميشاعران نسخة آثارشان را جمع

دوست يا شاعر ديگري  گرد،اند كه پس از مرگشان نسخة آثارشان از سوي شاههم بود

ون در باب شده است. نظير آنچه محمد گلندام در باب حافظ و بيستميآوري و ضبط جمع

هرحال علاقه و ارادت فارسي زبانان به شعر و ادب به لحاظ  به سعدي به انجام رسانيد.
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مل بر حكمت و اخلاق و زهد و وعظ و طنز انكارپذير اي است مشتاين كه ادبيات گنجينه

نيست و همين ارادت روزافزون باعث شده است كه تصرفات فراواني از سوي كاتبان و 

  تصحيح را دشوار سازد. رخوانندگان در مطاوي دواوين شاعران صورت گيرد و ام

بيشترين اشعار به لحاظ اين كه امكان گردآوردن بهترين و  پردازينويسي و سفينهجنگ 

كرد از همان قرون شاعران ادوار مختلف را در حول يك يا چند موضوع خاص فراهم مي

 توان از قرن ششم به بعد دانست.ياوليه مورد توجه واقع شد ولي شكوفايي اين هنر را م

تواند بيانگر اين واقعيت اشعار يك يا چند شاعر در باب موضوعات خاص مي نگارش

نهاده است. هايي از ادب انگشت ميبي جامعه در روزگار كتابت بر چه مايهباشد كه ذوق اد

ها به ميزان پسند و ها و كشكولها، مرقعها، سفينهتوان با مطالعه در جنگبه بيان ديگر مي

ها به مثابه مجلات امروزي در بردارندة هر روزگار پي برد. سفينه دمذوق اجتماعي مر

اند كه غالباً مخاطبشان از خواص تا عوام بوده س ادب بودهكالاي مشتري پسندي از جن

است. شعر يا نثري هم كه بتواند رضايت خاطر خواص را فراهم آورد و ذوق عوام را هم 

كه » المحاضرات راغب اصفهاني«نظير  ابهايياست. شايد كت بوده برانگيزد البته واجد ارزش

ال گذشتگان است بتواند حواگزارش  ان واي از لطايف و نوادر سخنوعهنوعي جنگ يا مجم

ها كه شايد بتوان آنها را نيز در رستة دليل روشني بر اين مدعا باشد. همچنين است مقامه

نويسي كاتب جنگ درپردازي منثور به حساب آورد. با اين تفاوت كه نويسي و سفينهجنگ

متعلق به نويسنده يا شاعر  ادبيات اثر ،كند ولي در مقامه نويسيآثار ديگران را كتابت مي

نيز » جوامع الحكايات«نظير  كتابهايي برد.است و از اين لحاظ از يكدستي خاصي بهره مي

آيند. مردم براي گذران زندگي و براي نوع ديگري از اين گرايش ذوقي به حساب مي

هاي ادب پرداختند به گزينهسرگرم شدن غير از آن كه به ادب غيررسمي و شفاهي مي

 نهدادند و از همين روي است كه كتابهاي جامع در زميرسمي نيز توجه جدي نشان مي

ها را توان سفينهشناسي ذوق ايراني مينظر جامعه از حكايات، امثال و اقوال پديد آمد.

معني كه مردم آنچه را از ادب رسمي خلاصه الطبع شاعران و خوانندگان دانست. بدين

نويس فراهم آورده و يا از طريق سفارش به كاتب و نسخهپسنديدند به دست خود مي

  .پسنديدند در كنار خود و همراه خود داشتندچكيده آنچه را مي
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  )جنگ نويسي و نقد ادبيپ

شده كه از عرض ها به دفترهايي اطلاق ميها و سفينهجنگ گفته شدكه  طورهمان

ا كوچك بوده به طوري كه بتوان اند و غالباً قطع آنهشدهصحافي شده و از طول باز مي

هميشه آن را در آستين داشت و بهنگام از آن بهره برد. دفترهاي بياضي كه از شعر شاعران 

 دانيم كهاند. ميآمده در حقيقت از صافي نقد ادبي روزگار خود عبور كردهفراهم مي شينپي

هجري كه اولين نقد ادبي به شكل رسمي در ايران وجود نداشته و تا سدة دهم  نظرية

هاي نقدنويسي در ادب سبك هندي ظهور كرد نقدنويسي بر آثار شاعران و اديبان بارقه

از نظر نقد ادبي اهتمام ورزيدن به آثار و توجه به  نويسيبياض پيشين رسم نبوده است.

اند. بديهي است كه هاي ادبي روزگار خود بودهكاشعاري بوده است كه مورد پذيرش ملا

يچگاه شعري را كه از نظر وزن و رديف و قافيه و صور خيال اشكال و اختلالي كاتب ه

كرده است. اشعاري سفارش نمي نينهيچكس به كتابت چ؛ همچنين نگاشته استنمي داشته

ها را دفترهاي معيار نقد ادبي هر روزگار داشت. به طوري كه با مطالعه توان سفينهمي پس

  د ادبي زمان نگارش (نه سرايش) پي برد.هاي نقتوان به ملاكآنها مي

توان سندي مهم و راهگشا به حساب ها را مياين مجموعه نيز شناسينظر سبك از

اند تسلط يك قالب گونه آثار نماينده جريان مسلط سبكي در روزگار خود بودهآورد. اين

يز استحاله در شاعران به سرودن آن قالب و ن (مثل قصيده) بر ساير قوالب و اهتمام جدي

به بازشناسي سبكي جريان غالب در  ،و ساختار ضامينقوالب شعري از طريق تحول در م

هاي ادبي و كند. در تأييد اين نظر ذكر يك نمونه عالي از سفينههر روزگار كمك مي

  الخصوص كه اين سفينه نو يافته هم باشد.تاريخي ايراني خالي از فايده نيست علي

اي ارزشمند از يك سفينه بخانه مجلس شوراي اسلامي نسخهكتا ١٣٧٤سال  در

 موسوم شد خريداري كرد و با كوشش نصراالله "سفينه تبريز"ناشناخته را كه بعداً به 

به صورت چاپ عكسي از سوي مركز نشر دانشگاهي  ١٣٨١پورجوادي اين سفينه در سال 

يده آثار ادبي، فرهنگي، فلسفي تبريز دستنويسي پرحجم و گرانبها از برگز سفينه منتشر شد.

هـ .ق به دست كاتبي فاضل به نام  ٧٢٣تا  ٧٢٠و عرفاني است كه در خلال سالهاي 

اين كتاب ارزشمند آثار فراواني  درنگاشته شده است.  "مسعود تبريزي ابوالمجد محمدبن"

كه در هيچ  هاي كم نظيري از خاقاني ثبت شدهاز شاعران و اديبان خطه تبريز به ويژه نمونه
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جنگ، سفينه يا ديوان ديگري يافت نشده است. ارزش و اهميت اين سفينه به حدي است 

و بررسي علمي  ناسياي براي بازششناسي دانشگاه ليدن هلند كنفرانس ويژهكه بخش ايران

هاي فراواني از آثار و احوال ادبي و اين نسخه نو يافته در آن كشور برگزار كرد. پاره

توان از خلال سطر به سطر اين سفينه ارزشمند يران تا قرن هشتم هجري را ميفرهنگي ا

 يبيرون كشيده و بررسي كرد. كشف اين سفينه ارزشمند به عنوان يك انقلاب ادبي و فرهنگ

شناسان نظير در تاريخ نسخ خطي ايران به ثبت رسيده و هنوز تحقيقات استادان و نسخهبي

در سالهاي آينده  با توجه به كشف سفينة تبريز، )٥٩: ١٣٧٩دي،پورجوا( .بر آن ادامه دارد

آراء  رخيهاي جديد از تاريخ و فرهنگ و نيز دگرگوني در ببايد منتظر دريافت

  شناسي و تاريخ ادبيات ايران باشيم.سبك

  

  ؛ معرفي و تحليلاضيجنگ بت) 
اين سمينار دكتر  شناسي در تهران برگزار شد. درسمينار بنياد ايران ١٣٨٣ماه دي در

معرفي «نور سخنراني خود را با عنوان استاد بازنشسته دانشگاه پيام» توفيق . هـ .سبحاني«

ارائه كرد. در اين سخنراني صحبت از جنگي به ميان آمد كه » يك نسخه ارزنده خطي

احتمالاً در نيمه اول قرن هفتم هجري كتابت شده است. هر چند اول و آخر اين نسخه 

فتاده و از كاتب و سفارش دهنده جنگ اطلاعي در دست نيست؛ ايشان به مدد خطي ا

شناسي و نيز اطلاعاتي كه دكتر نصراالله پورجوادي سردبير سابق مجله نشر اطلاعات نسخه

تاريخ كتابت را همان قرن  ،اندايشان قرار داده اختياردانش و عضو مركز نشر دانشگاهي در 

ركز پژوهشي ميراث مكتوب تصوير اين نسخه را در اختيار اند. بعدها مهفتم حدس زده

در آن سخنراني به ضرورت مقابله » توفيق سبحاني«مندان قرار داد. آقاي دكتر علاقه

آمده است  در اين جنگ امشانهاي شاعران و گويندگاني كه نوارونة اين نسخه با ديوان

) و بياضي است. اين ١٧٧×١٢٥( اي به ابعادنسخه هفتاد و هشت صفحه اينكرد.  اشاره 

ترين آنها تن از شاعران متقدم ايران است كه قديم چهاردهاي از اشعار جنگ مجموعه

) ٦٣٥ترين آنها به زمان كتابت كمال اصفهاني (ف) و نزديك٤٣٢منوچهري دامغاني (ف

محدوده زماني شاعران مندرج در  اعررو و براساس سال درگذشت اين دو شاست. از اين

اند به اين جنگ از اوايل قرن پنجم تا اوايل قرن هفتم است. شاعراني كه در اين جنگ آمده
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، سنايي غزنوي ،الدين انورياوحد ،رتند از: خواجه رشيدالدين وطواطترتيب عبا

 ،فارسي (خجندي) دينالضياء ،الدين نبيرهحسام ،الدين سمرقنديبرهان ،الدين طبسيشمس

الدين كمال ،منوچهري دامغاني،ناصرخسرو قبادياني ،اني شروانيخاق ،الدين معزّيشمس

مصرع هم از شاعري  يك عزنوي. مجيرالدين بيلقاني و سيدحسن ،اصفهاني اسماعيل

آن مصرع چنين  .ناشناس در صدر صفحه نخست وجود دارد كه گوينده آن شناخته نشد

مقطع شعري است  ،ن مصرعظاهراَ اي» غلام و خادم و داعي رهي بنده رهي چاكر«است: 

 اتكه در صفحه يا صفحات قبل نسخه نگاشته شده ولي به علت مفقود شدن آن صفح

همين يك مصرع در نسخه حاضر باقي مانده است. خط اين نسخه نسخ جلي است (خطي 

ها به شنگرف كه در قرون پنجم تا هشتم براي نگارش كتب ادبي متداول بوده است) عنوان

ششصد و پنجاه و پنج  جمعاً،احتساب يك مصرع مذكور  بدون ي است.و جلد آن مقواي

غزل (غزل  ،قصيده ؛قطعه شعر از بيست و پنجبيت در اين جنگ نگاشته شده كه شامل 

كه دو قطعه از  ستا بحاني در ضمن معرفي نسخه گفتهقصيده) و قطعه است. توفيق س

  .سنايي در اين جنگ آمده و در ديوان او يافت نشده است

يكي از آن دو قطعه متعلق به اوحدالدين  شود كهمي با جست و جويي ساده معلوم

داده شده است. آن قطعه انوري است اما در اين جنگ اشتباهاً به سنايي غزنوي نسبت 

اين چون  از/اگر ممكن بود فرسنگكي چند /و پنج و سي وز بيست نيمي يكي چنين است:

  ).٦١٧: ١٣٧٢(انوري،  و عفو از خداوند از بنده گناه/در گذشتي عيش مي كن

يك قصيده از رشيد وطواط و يك قصيده از منوچهري دامغاني در اين جنگ  همچنين

 از. )٢٣٠١: ١٣٦٧رك. افشار، ( ضبط شده كه در ديوان گويندگان آنها يافت نشده است

ه الدين نبيرالدين سمرقندي و حسامشاعراني كه در اين جنگ نام برده شده برهان

(رك. در اخبارالاخيار آمده  ايفقط در مورد حسام الدين نبيره چند كلمه ؛اندناشناخته

از . انداو را از نبيرگان خواجه معين الدين چشتي دانسته ،)٢٢٣: ١٣٨٣محدث دهلوي، 

ضياءالدين فارسي (خجندي) نيز اطلاع دقيق و روشني هنوز در دست نيست و تا زماني كه 

شاعران و گويندگان  سايررسد اطلاعات ما در اين زمينه ناقص است. ديوان وي به چاپ ن

  .مندرج در اين جنگ براي اهل ادب شناخته شده هستند
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توان به مشكول بودن تعداد زيادي از كلمات اشاره هاي ممتاز اين نسخه ميويژگي از

مك شاياني خواني و آگاهي از گونة زباني كاتب (يا شايد شاعر) ككرد. اين كار به روان

ها به حدي است كه حتي فتحة ما قبل مصوت كند اصرار كاتب در مشكول كردن واژهمي

نيست ظاهر كرده و كلماتي نظير جان ـ نشان ـ مكان را به  ظاهررا كه در فارسي » آ«بلند 

است كه بيش ترينة نسخ مشكول زبان  گفتني«صورت جـَان ـ نشـَان ـ مكـَان نوشته است.

هـ .ق  ٨٠٠ز سده هفتم هجري كتابت شده است. زيرا زبان فارسي پيش از فارسي پيش ا

مايل ( »ت قلمرو فارسي زبانان نبوده استداراي گونة معيار ادبي در كليـّت و تماميـّ

 اههاي متفاوت و متنوع ضبط واژهاز اين رو چون مؤلفان يا كاتبان گونه .)٤٤: ١٣٨٠هروي،

نويسي گونه بومي و طبيعتاً به هنگام نسخه ،اندخواندهيديده و مهاي خطي ميرا در نسخه

  اند.كردهعادي خود را ضبط مي

اين از سده هفتم هجري به بعد كه زبان فارسي وسعت يافت و از يك سوي تا  بر علاوه

هاي خاور دور ا كرانهدورترين مراكز قدرت تركان آسياي صغير نفوذ كرد و از سوي ديگر ت

سي داناني پيدا شدند كه زبان مادري آنان فارسي نبود و خواندن خط و فار ،پذيرفته شد

برايشان داشت  هاي مشكول ميدر صورتي كه واژه هاو نسخه هادر كتاب نوشته فارسي

اي از جنگ بياض تر شدن اين بحث ذكر نمونهرسد براي روشننظر مي به نمود.آسان مي

  ضروري است.

  الدين طبسي:شمس از

  خـوي گرفته روي گـل از عـارض تـوخيز اي 
  

  

  تــا بــاغ عمــر تــازه كنــيم از نســيم مــي  
  

ــدامن ــل خــرامه كشــان ب ــرت ســلطان گ   حض
  

  

ــوني   ــان چ ــدد مي ــو بن ــواي ت ــرو در ه ــا س   ت
  

  بلبــل نگــر كــي در طلــب بــاغ عارضــت
  

  

ـــي   ـــر پ ـــاق زي   فرســـوده كـــرد عرصـــه آف
  

ـــام گـــل ـــرم كـــه فوطـــه زنگـــار ف   اي دلب
  

  

ــد    ــا ش ــو قب ــره ت ــك چه ــياز رش ــزار ب   ه
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ــو كــرد   از يــك مــدد كــي نزهــت رخســاره ت
  

  لطـــف بهـــار تعبيـــه شـــد در نهـــاد دي  
  

  حريـر ز هـم يافتـه بـيش نيسـت ه ايگل پار
  

  

ــد بــوي   ــبت كن ــذار تــو نس ــا ع ــذار ت   مگ
  

ـــن ـــؤال ك ـــادو س ـــيه دل ج ـــرگس س   از ن
  

  

  كـيه ين جور تا چه مدت و اين عشوه تـا بـاك  
  

  عـــدل خـــدا يگـــان وزارت جهـــان گرفـــت
  

  

  زيــن بــيش تيــغ جــور مكــش بــر زمانــه هــي  
  

  فرخنــده صــدر دولــت و ديــن آنــك دســت او
  

  

ـــي   ـــدان ط ـــدة خان ـــت قاع ـــرهم شكس    ب

  )٢٣: ١٣٨٤(جنگ بياض،                                         

شود همين نمونه مختصر چندين مورد از شيوة قرائت يا گونة زباني كاتب روشن مي در

كلماتي نظير چو كه در  ضمّةخراميدن را با فتحه آغاز كرده است،  فعل امر خرام از مصدر

نشانده است، فتحه قبل از مصوت بلند » و«ظاهر شده مجدداً بر كرسي صامت قبل از » و«

با ياء مجهول و هم » كي«موصول و ربط را هم به صورت » ك«را ظاهر كرده است. » آ«

هاء  هرجا ارض ضبط كرده است. ضبط كرده است، واژه عارض را عَ» كه«به صورت 

، »عرصَه«، »فرسودَه«غيرملفوظ وجود داشته حركت ماقبل فتحه را ضبط كرده است نظير 

براساس سنت متداول كاتبان قرون قبل از هشتم هجري پ را ب/ چ را ج/ گ را » تعبيَه«

است. اي  ضبط كرده اي كه بارهك/ ژ را ز ضبط كرده است. مانند چهره كه جهره و پاره

» ء«كلماتي كه مختوم به هاء غيرملفوظ هستند به صورت ياء مصغّر  دركسرة اضافه را 

در كلمات مختوم به هاء غيرملفوظ علامت ». فوطة«و »رخسارة«ضبط كرده است. مثل 

ضبط شده » پارة«كه » ايپاره«نكره را به همين صورت با ياء مصغّر ضبط كرده. مثل 

كه به » به وي«است. نظير تركيب  دهضبط كر» بـَ«ساز را متمم» به«است. حرف اضافه 

ضبط شده است. در كلماتي نظير سؤال همزه را ظاهر نكرده است. بنابراين » بَوَي«صورت 

هرجا قبل از » كه«ضبط كرده است. حرف ربط » السوَ«كلمه سؤال را به صورت مشكول 

 گرفتهه و اسقاط الف صورت آمده بدانها متصل شد» آن«و » اين«صفت يا ضمير اشاره 
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ضبط شده است. عِشوه را عَشوَه ضبط كرده است. » كين«كه به صورت » كاين«است. نظير 

هاي حروف اسقاط نقطه». تابكي«حرف اضافه را متصل كرده است نظير » به«غالباً 

كه » جهان«براساس سنت كاتبان قرون قبل از هشتم هجري فراوان صورت گرفته مثل 

را با همان قرائت قديم » جَوهَر«و » دَولَت«نظير  ييهاط كرده است. واژهضب» حهان«

را صامت گرفته و حركت ما قبل آن را » و«ضبط كرده است يعني » جوهر«و » دولت«

كنيم. فرض مي» و«را مصوت كوتاه » و«ضبط كرده است در حالي كه امروز غالباً » فتحه«

را بر آخرين حرف  نب كرده است و حركت آتركي» اين«و » آن«حرف ربط را با ضمير 

» آنكه«كنيم نظير ظاهر كرده است در حالي كه امروز حركت را در هاء غيرملفوظ ظاهر مي

َـدان«را » خاندان«ضبط كرده است. كلمه » آنك«كه بصورت  ضبط كرده و اين نيز » خان

گونه «بود. در خصوص گونة زباني و نحوة قرائت كاتب سند جالب توجه ديگري تواند 

هاي دستوري يك ها و ساختها، واژههايي از واكها و صورتاست از تلفظ رتزبان عبا

هاي كاركرد زبان در اجتماع به ها و موقعيتزبان واحد، كه در زمان و مكان و به مناسبت

هاي هايي در صورت و واژه و برخي از ساختآيد و با گونه معيار تفاوتوجود مي

  .)٣١٩همان: (» .دستوري دارد

بيت مندرج در اين جنگ  ششصد و پنجاه و پنجبيتي از جمع  نُهنمونه مختصر  اين

مشتي از خروار است. تدقيق و تأمل درصورت آوانگاري و كتابت اين نسخه نكات 

ارزشمندي از شيوة قرائت و سخنوري كاتب كه به احتمال قريب به يقين در نيمه اول قرن 

  .كندبر ما روشن ميزيسته است ميهفتم 

اي از كتابت متداول در قرون ششم است خط نسخ به شيوه» نسخ جلي«اين نسخه  خط

گويند كه بخاطر كثرت دواير و عدم استفاده از زواياي تند سرعت بيشتري در و هفتم مي

اند كه با پيدايش آن شيوه كتابت به خط كتابت دارد اين خط را بدين جهت نسخ ناميده

زواياي زيادي برخوردار است و انحنا و دواير در آن  ازوخ شد. چون خط كوفي كوفي منس

تقريباً وجود ندارد و نتيجه اين كه سرعت كاتب در نگارش به خط كوفي بسيار كم و به 

هاي فارسي و  عربي تا قبل از قرن هشتم به نسخه اغلب خط نسخ بسيار زياد بوده است.

هشتم با رواج اسلوب كتابت و مكتب خوشنويسي  شده است از قرناين خط كتابت مي

به نوعي از خط  "جلي" صفتياقوت مستعصمي بيشتر كاتبان به اين شيوه روي آوردند. 
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هاي شش فربه و درشت و روشن نوشته شده باشد. خطي كه داراي اندازه«گويند كه مي

 »شود.لي ناميده ميدو دانگ باشد، كتابت آنها جدانگ، چهاردانگ، سه دانگ، دو دانگ، نيم

  .)٢٧٢همان: (

بندي به مفهوم معهود و متداول آن وجود ندارد. كاتب پس از فراغت اين نسخه فصل در

رود و با يادكرد نام او عنواني مختصر با شنگرف به از شعر شاعر به سراغ شاعر ديگري مي

ري نيز نقل كند از نشاند اگر قرار اين بوده كه از شاعر شعر ديگرنگ قرمز بر صدر شعر مي

  .شماره صفحه ندارد نسخهاين استفاده است. » ايضاًله«يا » وله«عبارت 

نويسي ديده ركابه گيرندمي اين نسخه و در پايان تمام صفحاتي كه شماره زوج در

ركابه يا ركابك مأخوذ است از ركاب ـ حلقه مانندي از فلز كه در دو طرف زين «شود. مي

ي اسمي، كه در عرف »ها«نگام سواري پاي در آن كنند ـ به علاوه سركوب آويزند و به ه

شود كه در كنارة نويسي به اولين كلمه از نخستين سطر صفحه سمت چپ گفته مينسخه

سمت چپ و در زير آخرين كلمه از آخرين سطر صفحه سمت راست كتابت شده باشد. 

و نقش صفحه شمار را برعهده نويسي و كتابت بوده نويسي از آداب رايج در نسخهركابه

هاي اين نسخه در گوشه سمت چپ قابل ذكر اين كه ركابه نكته. )٢٩٤همان: »(داشته است.

  صفحه راست كتابت نشده بلكه در وسط صفحه و پايين آن نوشته شده است.

برداري از ركابه ندارد و اين احتمال هست كه در عكس ٥٦ /٥٢ /٣٤ /١٢ صفحات

 ٥٨ /٥٤ /٣٨ /٣٦ /٣٢ /١٨ساقط شده باشند اما در صفحات  هانسخه خطي ركابه

ها به جاي اين كه سمت چپ يا پايين در قسمت وسط صفحه باشند در سمت راست ركابه

هاي بعدي با اند و ظاهراً به خط ديگري است. شايد هم كاتب در قرائتصفحه نوشته شده

خود فاقد اعتبار است چون خوديبه  ٢٨صفحه  ركابة تر آنها را نگاشته باشد.قلمي خفيف

را در پايين صفحه كتابت كرده و در صفحه بعد بيت معروف » از«در ذيل اين صفحه كلمه 

از روي يار خرگهي ايوان همي بينم تهي/ وز قد آن سرو سهي خالي همي بينم «ي امير معزّ

ان سومين صفحه قبل به عنو ررا نگاشته است. اما سپس دريافته كه اين بيت را د» چمن

هاي تمثال«را با بيت  ٢٩بيت كتابت كرده بنابراين روي آن خط كشيده و عملاً صفحه 

آغاز » اي عجب بر تن ز حسرت پيرهن سبب / گويي دريدندبوالعجب خاك آوريده بي

  كرد.كتابت مي» هايتمثال«را بايد  ٢٨هاي بعدي ركابة صفحه پس در قرائت .كرده است
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خطي سنتي امري متداول و  ها در نسخحاشية اشعار و ديواننويسي در حاشيه سنت

  حواشي وجود داشته است.  پسنديده بوده است. توضيح اين كه دو شيوة متداول در كتابت

  گفتند.) اگر مطالب مربوط به اصل متن بوده آنها را حاشيه ميالف

باطي با متن شده و ارتاي در حواشي سفيد نسخه كتابت مي) اگر كتابي يا رسالهب

  گفتند.اصلي نداشته (به تعبيري ديگر استقلال داشته است) آن را هامش نسخه مي

ها يا به دست خود كاتب يا شاعر هاي خطي و ديواندر كناره نسخه نويسيحاشيه

پنداشتند يا تصور شد يا ديگران پس از مطالعه نسخه مطالبي را كه مفيد ميانجام مي

كردند. در نگارش آنها سهوي به خرج داده در حواشي ضبط ميكردند  كه كاتب در مي

بيتي از  ٩كتابت شده از جمله در حاشيه صفحه  يحواشي برخي صفحات اين نسخه مطالب

الدين طبسي كه قبلاً از قلم افتاده را به صورت عمود بر ساير ابيات كتابت كرده آن شمس

گاه فقر/ از آفتاب افسر از چرخ اي كه مسيحا بعونآن قصه خوانده«بيت چنين است: 

و در كنار قصيده خاقاني نكاتي كتابت شده كه به ظن  ٣٢ه فحدر حاشيه ص همچنينيافت. 

 ١٤٤خرابات صحيفه «قوي از ديگران بوده است. در سمت چپ عنوان نوشته شده: 

 بيت دارد ناقص است. ١٢خرابات «و در سمت راست قصيده در حاشيه آمده: » ١جلد

اين نسخه از لحاظ آرايش و يكدستي با ساير صفحات مطابق  ٧٨و صفحه  ٤٢ صفحه

ها را باشنگرف كه دنباله ابيات قصيده منوچهري است كاتب بين مصرع ٤٢ه حنيست در صف

تزيين كرده است و فاصله بين هر مصرع با مصرع بعدي را با سه نقطه قرمز زينت داده 

ه در صدر صفحه به انجام رسانيده و در هفت شد ابتاست. اين كار را در دو بيت اول كت

بيت بعدي سه نقطه شنگرفي را در پايان مصرع اول و آغاز مصرع دوم قرار داده است. 

صفحه  در روش كتابت اين هفت بيت پلكاني است ولي دو بيت اول موازي (نردباني) است.

پايين صفحه  دو خط موازي با شنگرف در دو سوي صفحه به صورت موازي از بالا تا ٧٨

را بين خود در برگرفته است. خطوط » سيدحسن غزنوي«ترسيم شده و در حقيقت قصيدة 

و در خلال ابيات اين صفحه ترسيم شده كه به نظر  در حاشيه» ي«ناآشناي شبيه به حرف 

هر صفحه به طور متوسط هفده سطر  در خاصي بوده باشد. مفهومرسد واجد معنا و نمي

عنوان يا عناوين هم در صفحه افزوده شود تعداد ابيات يا سطور را ثابت  وجود دارد كه اگر
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 ٢٠با سه عنوان و هفده سطر/ صفحه  ٨دارد. نظير صفحهو در حد همان هفده سطر نگاه مي

  با دو عنوان و هفده سطر.

اند در قالب قصيده هستند. شاعراني هم كه اشعاري كه در اين جنگ كتابت شده بيشتر

گوي معروف فارسي هستند. به احتمال قريب به شده اغلب شاعران قصيده شعرشان نقل

آوران سنت يقين در اين جنگ نام كساني چون عنصري و فرخي سيستاني كه از نام

هايي از اين جنگ مفقود از آنجايي كه بخش وليسرايي فارسي هستند وجود داشته قصيده

  ند.شده اين حقيقت بر ما همچنان نامكشوف خواهد ما

  

  موسيقي اشعار منتخب

منتخب در اين جنگ از لحاظ موسيقي شعر و نحوه گزينش نكات ارزشمندي از  اشعار

كنند اين اشعار در اوزان زير سروده شده و از پسند ادبي زمان كتابت را بر ما روشن مي

مضارع مثمن اخرب مكفوف (مفعول فاعلات مفاعيل  بحر اند.سوي كاتب انتخاب شده

هفت بار/ بحر هزج مثمن سالم (مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن) چهار بار/ بحر  فاعلن)

مجتث مخبون (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن) چهار بار/ بحر هرج مثمن اخرب (مفعول 

مفاعيلن مفعولن)  عيلنمفاعلين مفاعيل فعولن) سه بار/ بحر هزج مسدس محذوف (مفا

تن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) دو بار/ بحر رمل مثمن دوبار/ بحر رمل مثمن محذوف (فاعلا

مخبون (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن) دو بار/ بحر رجز مثمن سالم (مستفعلن مستفعلن 

مستفعلن مستفعلن) دو بار/ بحر مضارع مثمن اخرب (مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن) يك 

  .بار

د. كشدار بودن وزن شعر از دو پاره شعري كه مسدس هستند بقيه مثمن هستن غير

فارسي در ادوار اوليه كه قصيده در بردارنده مدح و وصف بود از امتيازات آن به حساب 

هاي عرفاني و رود و در قرون ششم و هفتم و هشتم كه قصيده در خدمت تبيين انديشهمي

 به موسيقايي آن به نوعي اختصار هنري ميل كرد. اريخود كشدفلسفي قرار گرفت خودبه

غير از آن تك مصرعي كه ظاهراً بايد از يك قصيدة مقفا بوده باشد ساير قوالب شعري 

اند. پانزده تكه از اشعار منتخب در اين جنگ از لحاظ موسيقي كناري (قافيه) قابل توجه

  ف هستند.اند) مقفا و دوازده تكه از اشعار مردّ(در هر قالبي كه بوده
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  نتيجه
است غني از شعر منتخب  ايبياض) مجموعهيرج افشار جُنگجنگِ بياض (يا به گفتة ا

قرون پنجم تا هفتم هجري كه به دست كاتبي ناشناس نگاشته شده. در بررسي اين نسخه 

  نتايج زير حاصل شد:

توان به گونة مي با توجه به مشكول بودن بسياري از كلمات در كتابت اين نسخه . ١

با  هان گونة خاص زباني در تلفظ برخي از واژهخاص زباني كاتب در قرن هفتم پي برد. اي

 آنچه مرسوم و متداول بوده تفاوت دارد و اين امر اهميت زبان شناختي اين نسخه را نشان

 دهد.مي

يك قصيده از رشيد وطواط و يك قصيده از منوچهري دامغاني در اين جنگ  . ٢

توان به مي ن ضبط. از طريق ايضبط شده كه در ديوان گويندگان آنها يافت نشده است

 تكميل تصحيحات متوني از اين دست اقدام كرد.

 از انوري در اين جنگ اشتباهاً به سنايي نسبت داده شده. ايقطعه . ٣

 هابعضاً نام شاعراني در اين جنگ آمده كه اطلاعات چنداني از زندگي و شعر آن . ٤

تواند اولين مي نگدر دست نيست مانند حسام الدين نبيره و برهان الدين سمرقندي. اين ج

 سند براي كشف اين شاعران و احياناً نسخه اشعارشان باشد.

ي نقد ادبي و رويكردهاي سبكي و هاتوان به ملاكمي از طريق مطالعة اين نسخه . ٥

  نيز به جامعه شناسي ذوق ادبي فارسي زبانان در قرن هفتم و در زمان كتابت نسخه پي برد.



 ١٣٩٥ ) پاييز٢٥درپي پي، (٣شمارة ، م، سال شششناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ ٨٨
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ُنگ بياضاين مقاله محصول طرح پژوهشي است با عنوان " * كه بر اساس مصوبه نهايي مورخ  "بررسي و تحليل ج

 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد پايان يافت. ٢٠/٨/٩٢


